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 چكيده 
ين تـر ده اسـت، از كهـن     ناميده ش  »دارابجرد« يا »دارابگرد« هاي گذشته مانشهرستان داراب كه در ز    

اكتشافات باسـتان   سابقه تمدن در ناحيه دارابگرد بر مبناي        . گرددشهرهاي ايران و جهان محسوب مي     

هاي هاي ششم و پنجم قبل از ميلاد، مقارن با عصر سفال نخودي و همزمان با تمدن               شناسي، به هزاره  

اي تاريخ اساطيري   بناي شهـر قديم دارابگـرد بر مبن     . رسـدشان و تپـه شهداد كرمان مي     ك دوكا سيال

 شاه هشتمين پادشاه سلسله كياني ايران كه در ادبيات پهلوي و اسلامي از او بـه نـام                 ايران به داراب  

 اين شهر در عصر هخامنشي بزرگترين ناحيـه آبـادان شـرق           . اندداريوش بزرگ ياد شده، نسبت داده     

امراي آن از شاهان پـارس      در دوران اشكاني داراي حكومت نيمه مستقل بوده كه          . پارس بوده است  

تخـت سرسلـسله    دارابگرد در اوايل سده سوم ميلادي به عنوان مقـر و اولـين پاي             . كردنداطاعت مي 

 ـ      . اي كسب نمود  ساسانيان اهميت ويژه   ن پس از آن در تمام دوران ساسانيان اين شهر مورد توجـه اي

. خاندان بوده و حكومت آن پيوسته در اختيار شاهزادگان و درباريـان ساسـاني قـرار داشـته اسـت                   

شـهر  . ضرابخانه بزرگ شهر دارابگرد تا چند قرن پس از سـقوط ساسـانيان فعاليـت داشـته اسـت                  

  . بر اثر تهاجم سپاهيان اسلام به كنترل سرداران عرب درآمدق.ه 23دارابگرد در سال

  .هاي محلي ايرانگرد، شهرستان داراب، فارس، تاريخ داراب:واژگان كليدي
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مطالعه و بررسي تاريخ هاي محلي مناطق مختلف ايران، به دليل نقش و جايگـاه آنهـا در سـير                    
طبعاً بدون مطالعه و    . حوادث و رخدادهاي تاريخ اين سرزمين، از اهميـت ويژه اي برخوردار است           

 .ت كاملي از تاريخ اين سرزمين دست يافتبررسي دقيق آنها نمي توان به شناخ

يكي از مناطق مهم استان فارس كه در سير تحولات تاريخي اين استان در دوران باستان نقـش                  
ايـن شــهر در زمانهـاي گذشـته بـه نــام     . مهمـي ايفـا نمــوده اسـت، شهرســتان داراب مـي باشـد      

اين ولايت  . سوب مي شده است   بزرگترين و مهمترين ناحيه شرقي فارس مح      »دارابجرد«يا»دارابگرد«
فسا، جهرم همچنين شهرهاي ني     : شامل مناطق وسيعي از شرق فارس بوده و شهرهاي بزرگي مانند          

را در بر مي گرفته     ...فورگ، تارم، نوبندگان، خسويه، خير و ايج و       : ريز، استهبان و بخش هايي مانند     
  .است

واهــد موجــود بـه اوايـل عـصر          قدمـت تاريخــي ناحيــه دارابگــرد بـر مبنــاي آثــار و ش              
. ايجاد شهر قديم دارابگرد اقتباسي از پادگانهاي مدور آشوري بوده اسـت           . هخامنشيـان بازمي گردد  

بر اساس تاريخ اساطيري ايران بناي آن را به داراب شـاه پـسـر بهمـن پـسر اسفنديــار، هـشتمين                      
داراب شـاه را نـام ديگـر داريـوش     مـورخين ايرانـي و اسـلامي    . پادشاه كياني ايران نسبت داده اند     

اما در اينكه كدام داريوش شاه بوده است، بين مورخين اختلاف نظـر وجـود               . هخامنشي دانسته اند  
انطباق آن با احـوال داراب شـاه مـي تـوان            با بررسي صفات و ويژگي هاي داريوش بزرگ و          . دارد

  .سومين پادشاه هخامنشي باشدنتيجه گرفت كه بناي شهر قديم دارابگرد متعلق به داريوش بزرگ 
اهميت شهر دارابگرد در عصر ساسانيان با انتخاب اين شـهر توسـط بابـك شـاه بـراي اقامـت                     

ايـن شـهر در طـول دوران ساسـانيان مـورد            . اردشير بابكان سرسلسله اين خاندان بيشتر شده است       
تـا چنـد قـرن پـس از         توجه دربار ساساني بوده و در اين شهر ضرابخانه بزرگي نيز داير بـوده كـه                 

هر چند كه به دليل فقدان اسناد و آثـار مكتـوب، بخـش              . سقوط ساسانيان همچنان فعال بوده است     
هاي زيادي از تاريخ و تمدن شهر كهن دارابگرد در پرده اي از ابهام قرار دارد،اما با توجه به آثـار و   

 آثار دوره ساسانيان در اين شهر       شواهد تاريخي موجود، از جمله بناي شهر قديم دارابگرد و بناها و           
و نيز اشاره مورخين صدر اسلام به اوضاع اين شهر در عصر ساسانيان، به ويژه حـوادث فـتح ايـن                     

  . شهر توسط سپاهيان اسلام، مي توان تصويري كلي از اين شهر در دوران باستان ارائه داد
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جود، بـه مطالعـه و بررسـي    در اين پژوهش سعي شده است با توجه به اسناد، مدارك و آثار مو        
  . اوضاع داراب از ابتدا تا پايان دوره ساساني پرداخته شود

  

  وجه تسميه داراب 

 نـام داراب در كتابـهاي فرهنگ لغت دررديــف اسـامي خـاص آمــده اســت و بـه معنــاي                    
 نويـسندگان فرهنگهـاي     1.تعريف شـده اسـت    ...جايگاه آب فراوان، رب النوع آب و       »پرورنده آب «

گفته اند كه داراي چشمه سارهاي فراوان و رودخانه         »داراب« معتقدند اين ناحيه را به اين دليل       لغت
  . هاي بسيار بوده است

و  2اسـت » دارابجـرد « بـوده كـه معـرب آن      »دارابگـرد «اهل تاريخ اعتقاد دارند نام منطقه در ابتدا       
داراب پـسر   ( »داراي اكبر « سبـب نامگذاري آن بـه دارابگرد اين بـوده است كه اين ولايـت توسط           

يكي از پادشاهان سلسله كياني ايران كه درفرهنگ پهلوي و اسلامي از او به نام              )بهمن پسر اسفنديار  
مورخيـن و صاحبنظران عقايـد     »گرد« در مورد پسوند  . داريـوش بزرگ ياد شـده، بنا گرديده است      
معناي شهر است و دارابگرد يعني شهر       به  »جرد«يا»گرد«متفاوتي ابراز كرده اند گروهي معتقدند لفظ      

عده اي اعتقاد دارند كه چون داراب شـاه ايـن شـهر را بـه صـورت مـدور سـاخت آن را                         3.داراب
  : دارابگرد خوانده اند و فردوسي اين موضوع را در بيت زيبايي ازشاهنامه به نظم درآورده است

  

ــرد    ــدر آورد گـ ــهر انـ ــوار شـ ــو ديـ  چـ

  

ــرد    ــد دارابگـــــ ــام كردنـــــ  4ورا نـــــ

  

يعنـي ساختــه داراب     .  اسـت  )سـاخته ( به معنـاي   )كرد( تصحيف )گرد( و برخي نيز برآنندكه   
  . و بيشتر احتمال مي رود كه اين گونه باشد )شهري كه داراب آن را ساخته(

بوده به معناي كار و عمل داراب شاه و بـه            »دارابكرت« برخي نيز معتقدند نام اين شهر در آغاز       
  مرحـوم  . ابگـرد خوانـده شـده اسـت    شـده و سـپس بـه اشـتباه دار          »كـرد « تبديل به  »كرت« تدريج
بوده يعني منطقه اي كه توسـط        »دارا آباد كرد  «  بهار اعتقاد داشته نام اين شهر در اصل        يِالشعراملك

 گيرشـمن   5.دارا آبادان شده و اين لفظ مخفف گرديده و تبديل به دارابكرد و دارابگرد شـده اسـت                 
تأسيسات عهد اشكاني دانسته و معتقد است بناي اين شهر به تقليـد از پادگـان                شهر دارابگرد را از     
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 6.شهرهاي نظامي آشوريان به صورت مدور ساخته شده است تا از تهـاجم دشـمنان مـصون بمانـد                  
مشكور معتقد است دارابگرد شرقي ترين ولايت از پنج ولايت فارس اسـت و كرسـي آن در دوره                   

   7.خلفا دارابگرد بوده است
  

  داراب در دوران ماقبل تاريخ 

بر مبناي مطالعـات باسـتان شناسـي دشـت داراب و حومـه آن يكـي از زيـستگاههاي انـساني                      
آثار تمدنهاي كهن متعلق به هـزاره هـاي شـشم و پـنجم قبـل از                 . دردوران ماقبل تاريخ بوده است    

باكون تخت جمشيد   عصر سفال نخودي و مقارن با تمدنهاي سيلك دوكاشان، شهداد كرمان،            (ميلاد
 درجنـوب و    8.در حاشيه دشت داراب كشف شـده اسـت        )تپه حصار دامغان و شهر سوخته سيستان      

غرب شهر داراب آثر چند تپه و تل مهم ماقبل تـاريخ وجـود دارنـد كـه تـاكنون مـورد حفـاري و                         
 همچنين درحاشيه شمالي دشت داراب آثار مناطق مسكوني  متعلـق بـه            . اكتشاف قرار نگرفته است   

دوران ماقبل تاريخي در نزديكي چشمه آب وجود دارد كه سفالهـاي فراوان پيرامـون آن حـاكي از                 
اين آثار  . وجـود يك مجموعـه مسكوني بزرگ يا احتمالاً اميرنشيني در روي صخره ها بـوده است             

 ـ     . شهرت يافته است  »شاه نشين «در نزد اهالي به نام     ل تاريخي  نكته قابـل توجـه اينكـه همه آثار ماقب
اين احتمال را مي توان مطرح كـرد كـه آثـار سـكونت              . در حاشيه دشت داراب واقع گرديده است      

 و  ز حوادث طبيــعي بـه ويـژه سـيلاب هـا           گاههاي موجود در ميان دشت به مرور زمان بر اثر برو          
  . طغيان هاي موسمـي از ميان رفته يا در زير گل و لاي مدفون گشته اند

اراب آثار تپه وتل هايي از ماقبل تاريخ وجود دارند، كه تاكنون به طور              درجنوب و غرب شهر د    
در اداره   »تـل ريگـي   « يكي از تپه هـا كـه بـه نـام          . كامل مورد اكتشاف و حفاري قرار نگرفته است       

باستان شناسي سابق به ثبت رسيده، دربيست و پنج كيلومتري جنوب شـهر داراب و در مجـاورت                  
  .  قدمت اين منطقه به هزاره پنجم قبل از ميلاد مي رسد9. گرفته استروستاي قديمي خسويه قرار
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  تل ريگي دارابگرد 

بر اساس شواهد موجود در اين مكان، يك منطقه بزرگ مسكوني قرار داشته است كـه احتمـالاً          
اين منطقه هم اكنـون نيـز از منـاطق سـيل خيـز             (بر اثر حوادث طبيعي مانند سيل از ميان رفته است         

وجود خرده سفالهاي فراوان كه عمدتاً رنگـين        ) مي باشد و پيوسته در معرض سيل قرار دارد         داراب
پيرامون تپه آثـار ديـوار و   . هستند نشان دهنده جامعه اي با مدنيتي پيشرفته در اين منطقه بوده است           

 گل،  شالوده ساختمانهاي قديمي زيادي ديده مي شود، كه متعلق به دوران بعدي مي باشد و در آنها                
تـل  «هم اكنـون در مجاورت ايـن تپه روستائــي بـه هميــن نـام             .  آهك و سنگ به كار رفته است      

نام تل ريگي در نقشه تپه هاي ماقبل تاريخي         . قـرار دارد كه تابـع دهستـان خسويه مي باشد       »ريگي
   10.ايران ثبت گرديده است

  

  تل سياه و تل اسكو در روستاي مادوان داراب 

تـل  «و» تـل سـياه  «ي شـهر داراب آثـار دو تپـه ي بـزرگ ماقبـل تـاريخي بـه نـام             در ناحيه غرب  
تـل سـياه   . اين تپه ها در مجاورت روستاي تاريخي مادوان داراب قرار گرفته انـد    .وجود دارد »اسكو

نام هر دو تل در نقـشه تپـه          11.مادوان در فهرست تپه هاي ماقبل تاريخي ايران به ثبت رسيده است           
پيرامـون تـل    . ي مربوط به هزاره هاي سوم و دوم قبل از ميلاد ثبت گرديده است             هاي ما قبل تاريخ   

سياه،آثار ديوار و شالوده بنا ديده مي شود كه همانند ساير بناهاي ماقبل تاريخي از گـل و سـنگ و                     
منطقه تل سياه   . موقعيت ناحيه از نظر آب و هوائي بسيار مساعد بوده است          . آهك ساخته شده است   

قـرار گرفتـه و در نزديكـي آن چـشمه            )در ناحيه داراب  ( شت وسيع و حاصلخيز مادوان    در ميان د  
  . در چند كيلومتري اين تل آثار يك آتشكده قديمي نيز ديده مي شود. سارهاي زيادي جريان دارد

تـل  «در شرق روستاي مادوان قرار دارد كه از نظر وسـعت از           »اسكان«يا»اسكو«تل ماقبل تاريخي  
روي تل و پيرامـون آن آثـار ديـوار و بقايــاي شالــوده ساختمــان              . زرگتر مي باشد  بسيـار ب »سيـاه

مقادير زيادي خرده سفال رنگين و ساده با خطوط هندسي مختلف در منطقه يافـت               . ديده مي شود  
در نزديكـي ايـن تپـه  باسـتاني تـه سـتون              . بيشتر اين سفالها داراي خطوط تزئيني هستند      . مي شود 
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همچنين تعدادي سنگ عظيم آسياب از دل خـاك بيـرون آمـده كـه نـشان                 . ه است سنگي يافت شد  
  . دهنده آباداني منطقه دردوران گذشته بوده است

تل اسكو نيز مانند تل سياه درميان دشت وسيع و حاصلخيز مادوان قرار دارد و در نزديكـي آن                   
مليــات حفـاري و     قابـل ذكـر اسـت كـه ع        . چند چشمه و از جمله يك چشمه آبگـرم وجود دارد         

بـه دليـل عـدم حفاظـت كـافي          . خاكبـرداري از اين تل هاي تاريخي تاكنون صورت نگرفته اسـت          
  .قسمتهايي از آنها زير كشت  زارعين منطقه قرار گرفته و آسيبهايي جدي ديده است

 در  12در ناحيـه بيـزدان    »اسـب كـشته   «از ديگر تپه هاي ماقبل تاريخ منطقه داراب مي توان ازتـل           
 و در مجاورت آتشكده     13در پانزده كيلومتري غرب داراب    »تل كرسيا «كي شهر قديم دارابگرد و    نزدي

فورگ در يكصد كيلومتري شرق داراب نام برد كه در پيرامـون آنهـا        »تل سياه «مشهور به آذرجوي،    
در اكتـشافات باسـتان شناسـي شـهر قـديم           . آثار خرده سفالهاي دوران ماقبل تاريخ ديده مي شـود         

  . گرد نيز تعدادي خرده سفال ماقبل تاريخ يافت شده استداراب
  

  جغرافياي طبيعي شهرستان داراب 

 55 ، 54شهرستـان داراب در جنوب ايران و جنوب شرقي استان فارس در موقعيت جغرافيـائي             
ايـن  .  دقيقـه عـرض شـمالي قـرار گرفتـه اسـت            53درجه و 28،  27 دقيقه طول شرقي و    32درجه و 

شهرستانهاي ني ريز و اسـتهبان از غـرب بـه شهرسـتان فـسا، از جنـوب بـه                    شهرستان از شمال به     
  .شهرستانهاي لار و زرين دشت و از شرق به استان هرمزگان محدود مي گردد

 درصـد مـساحت كـل اسـتان         27/5كيلومتر مربع است كه معادل      6541وسعت شهرستان داراب  
  14.ستمتر ا1188ارتقاع اين شهرستان از سطح دريا . فارس مي باشد

از نظر موقعيت جغرافياي طبيعي شهرستان داراب در انتهاي گستردگي رشته كوههاي زاگـرس              
اين رشته كوهها درجهت شـمال غربـي بـه جنـوب            . جنوبي در داخل فلات ايران قرار گرفته است       

مهمتـرين  . شرقي از ناحيه داراب عبور نموده، سپس به كوهها ي سـيرجان و مكـران مـي پيوندنـد                  
  : اين رشته كوهها عبارتند ازارتفاعات 
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رشته كوه تودج كه از تنگ كرم فسا شروع شده و پس از عبور از شمال داراب و ارتفاعات                    -1
 3150بـا » برفـدان «بلندترين قله اين رشته كوهها به نام      . فورگ به كوههاي سيرجان منتهي مي گردد      

   15.متر ارتفاع در شمال شرقي داراب قرار گرفته است
از جنوب غربي داراب شروع شده پس از عبور از جنوب فورگ بـه كوههـاي                 »زدانبي« كوه -2

  . سيرجان ختم مي گردد
 . كوه داراب كه در شمال اين شهر قرار گرفته است -3

 

  تقسيمات آب و هوائي داراب 

به اعتقاد جفرافيادانان شهرستان داراب درناحيه آب و هوائي گرم و نيمـه خـشك ايـران واقـع                   
بـه  . اين شهرستان از نظر طبيعي به دو بخش كوهستاني و دشـت تقـسيم مـي گـردد                 . تگرديده اس 

  : همين جهت داراي دو نوع آب و هواي متفاوت است
 داراي آب و هواي     16،شمال و شمال شرقي داراب قرار دارد      بخش كوهستاني كه در قسمت       -1

ي طبيعـي و بـاغ هـاي ديـم          بيشتر قسمتهاي اين ناحيه پوشيده از جنگلهـا       . معتدل كوهستاني است  
چشمه سارها و درختان مناطق سردسيري و معتدل مانند گردو، انجير، بادام، انگور، گل سرخ               . است

 بارش متوسط ساليانه برف و باران در اين منطقه كوهستاني بـيش             17.دراين ناحيه  ديده مي شود     ...و
  . كل شهرستان مي باشدمساحت % 20 ميليمتر است مساحت اين ناحيه اندكي بيشتر از450از

نواحي جنوبي، غربي، مركزي و شرقي داراب عمدتاً دردشتهاي وسيع و همـوار و كوهپايـه                 -2
برودت هـواي ايـن ناحيـه بـه     . ها واقع شده اند كه داراي آب و هواي نسبتاً گرم وخشك مي باشد  

 فـسـارود،  : قسمت اعظـم اين بخــش را دشـتهاي وسيعــي ماننــد    18.ندرت به زير صفر مي رسد   
هشيوار و فورگ تشكيل مي دهند كه عموماً داراي زمينهاي حاصلخيز و مساعد براي كـشت انـواع                  

  .محصولات نواحي گرمسيري ومعتدل مي باشد
: يفي جات و درختـان نـواحي گرمـسيري ماننـد          م، جو، پنبه، ذرت، چغندر، انواع ص      كشت گند 

 ـ    : خرما و درختان مناطق معتدل ماننـد       . در ايـن ناحيـه رواج دارد      ...ارنج، دارابـي و   پرتقـال، ليمـو، ن
و مركبـات دركـشور ازموقعيـت        19شهرستان د اراب از جهت توليد محصولاتي ماننـد گنـدم، پنبـه            

 .ممتازي برخورداراست
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   20موقعيت سياسي اجتماعي شهرستان داراب

شهرستان داراب بر اساس آخرين تقسيمات كشوري شـامل دو ناحيـه شـهري داراب و جنـت                  
ر و سه بخش رستاق، فرگ و مركزي، دوازده دهستان، يكصدو پنجاه و هفت ده، پانصدوبيـست                 شه

جمعيـت شهرسـتان داراب بـر اسـاس آخـرين برآوردهـا             . و پنج آبادي و منطقه مسكوني مي باشد       
  . نفر مي باشد 176000

جو  نفـر دانـش    3000اين شهرستان داراي سه مركز آموزش عالي شامل دانشگاه آزاد اسـلامي بـا             
 نفردانـشجو مـي     400 نفر دانشجو و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي با           2475دانشگاه پيام نور با     

  . باشد
تعداد مراكز آموزشـي شهرسـتان داراب سيـصدو هـشتادو نـه واحـد اسـت كـه شـامل دوازده                      
كودكستان و پيش دبستاني، دويـست و ده دبـستان، نـود و پـنج مدرسـه راهنمـائي، شـصت و نـه                        

ن و هنرستان، دو مركز فني و حرفه اي و يك آموزشكده فني پسرانه به نـام حكـيم عبـاس                     دبيرستا
  . دارابي مي باشد

  

  داراب در داستانهاي ملي ايران 

به داراب شاه پسر بهمن پسر اسفنديار       » داراب گرد «دراساطير و داستانهاي ملي ايران، بناي شهر      
بيـشتر مـورخين و نويـسندگان متقـدم         . ه اسـت  هشتمين پادشاه سلسله كياني ايران نسبت داده شد       

يعقوبــي، دينــوري، طبــري، جيهانــي، مـسعودي، حمــزه اصفهـانــي،              :  اسلامي ماننـد   –ايراني
فردوسـي، بلعمي، استخـري، ابـن مسكويه، ثعالبي، ابن بلخي، ياقوت حموي، فقيه همدانــي، ابـن               

اي خود بر مبناي اساطير و داستانهــاي ملــي   در آثار و نوشته ه   ...اثير، حمداالله مستوفي، ميرخواندو   
برخي نيز مانند ابـن     . ايران، بنـاي شهـر دارابگـرد را از اقدامـات داراب شـاه پسر بهمن دانسته اند            

همچنـين مطهـر بـن طـاهر         21.حوقل بناي شهر دارابگرد را به دارا پسر داراب شاه نسبت داده انـد             
در ايـن ميـان      22. پسر اسـفنديار سـاخته شـده اسـت         مقدسي معتقد است داراب گرد توسط  بهمن       

داستان ايجاد شهر دارابگرد در كلام شيوا و فصيح حكـيم فرزانـه طـوس جـذابيت خاصـي دارد و                     
بر مبناي اساطير ايران باستان، بهمن ششمين پادشاه كياني ايران همـاي دختـر              .سرآمد سايرين است  
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 بود و بهمـن سـلطنت را بـه او            هماي حامله  هنگام مرگ بهمن  . خود را،به ازدواج خويش در آورد     
  .سپرد

 ســـپردم بـــدو تـــاج و تخـــت بلنـــد    
  

ــد     ــت بلن ــنج و بخ ــشكر وگ ــان ل  23»...هم

  

  .  و مقرركرد فرزند وي وليعهد ايران گردد و پس از او بر تخت سلطنت بنشيند
ــر پــــسر  ــد ازاو گــ ــر آيــ ــر دختــ  اگــ

  

  24ورا باشــد ايــن تــاج و تخــت وكمــر      

  

لد فرزندش را پنهان داشته، وي را در صندوقي گذاشـت بـا مقـداري               هماي به طمع سلطنت تو    
صندوق را زن و مرد گازري از آب گرفتند، كودك يافته در            . طلا و جواهرات به رود فرات انداخت      

  . آب را به فرزندي پذيرفته، وي را داراب نامگـذاري كردند
ــام  ــد نــــ ــوم روز داراب كردنــــ  ســــ

ــويش   ــد خـ ــو فرزنـ ــازر او را چـ  زن گـ

  

ــزآ   ــام كــــ ــدش كنــــ  ب روان يافتنــــ

  25بپـــرورد چـــون پـــاك دلبنـــد خـــويش

  

  .داراب در خانواده گازر بزرگ شد و جواني تنومند و دلاور گرديد
 بكــشتي شــدي بــا همــالان بــه كــوي     

  

ــن و زور اوي     ــسي را تــ ــودي كــ  26نبــ

  

داراب پس از چندي آگاه شد كه مرد گازر پدرش نيست و چون به جـستجوي اصـل و نـسب                     
پس سوار بر اسـب شـاهوار       . ريافت كه پدرش از نامداران ايران زمين بوده است        خويش پرداخت د  

شده به نزد رشنواد سپهسالار ايران رفت و با نشان دادن دليري و شـجاعت خـويش توجـه همـاي                     
  . پادشاه ايران را به خود جلب كرد

ــتود  ــدي سـ ــرد و چنـ ــرين كـ ــر او آفـ  بـ

  

ــزود      ــاني فــ ــرين مهربــ ــر آن آفــ   27بــ

  

  . ال داراب كنكاش كرد، دريافت كه او فرزندش مي باشدچون هماي در ح
    

ــه آغـــوش تنـــگ  ــرفتش بـ ــر او را گـ  مـ

  

 28ببوســيد و بــسترد رويــش بــه چنــگ      
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هماي ضمن ابراز پوزش و ندامت از گذشـته و كنـاره گيـري از سـلطنت تـاج و تخـت را بـه                         
  . پسرش سپرد

ــشاند    ــن نـ ــت زريـ ــر تخـ ــاورد و بـ  بيـ

 چــو داراب بــر تخــت زريــن نشــست    

ــادببوســـــ ــر تـــــارك او نهـــ  يد و بـــ

  

ــد     ــره مانـ ــدار او خيـ ــشمش زديـ  دو چـ

 همــاي آمــد و تــاج زريــن بــه دســت     

 29جهــــان را بــــه ديهــــيم او مــــژده داد

  

  .هماي به همه بزرگان لشكري و كشوري دستور داد از داراب اطاعت نمايند
 همــــه ســــوي داراب داريــــد گــــوش

  

 30 ســـپردن بـــه فرمـــان او راي و هـــوش  

  

نت ايران نشست با مردم به عـدالت رفتـار كـرد و در آبـاداني ايـران                  داراب چون بر تخت سلط    
  .  و بناهاي بسيار ساخت31از جمله ديوان بريد و راههاي چاپاري بنيان نهاد.زمين كوشش نمود

 زمانــــه بــــه داد مــــن آبــــاد بــــاد    

  

 32 دل زيردســـــتان مـــــا شـــــاد بـــــاد  

  

  .  ناميدندداراب شاه در ايالت پارس شهري ساخت كه به نام او داراب گرد
ــه     ــر گلـ ــه روزي ز بهـ ــد كـ ــان بـ  چنـ

ــيد    ــوهي رسـ ــه كـ ــد بـ ــستي برآمـ  ز پـ

ــد  ــده زآن آب بنــ ــشاد داننــ ــو بگــ  چــ

ــرد    ــدر آورد گـ ــهر انـ ــوار شـ ــو ديـ  چـ

ــوه   ــغ كـ ــت از تيـ ــش افروخـ ــي آنـ  يكـ

ــتند  ــارگر خواســ ــشه اي كــ ــر پيــ  زهــ

  

 بيامــــد كــــه اســــبان ببينــــد يلــــه      

ــد   ــا بديــ ــران ژرف دريــ ــي بيكــ  يكــ

ــودمند    ــس سـ ــود بـ ــهر فرمـ ــي شـ  يكـ

 نــــــد داراب گــــــرد ورا نــــــام كرد

ــروه  ــد گـــــ ــتيدن آذر آمـــــ  پرســـــ

ــتند  ــشان بياراســ ــهر از ايــ ــه شــ  33همــ

  

داراب مـدت دوازده سال پادشاهـي كـرد و پـس از او پـسرش دارا بـر تخـت سـلطنت ايـران         
  34.نشست
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  دارابگرد در زمان هخامنشيان 

كـه پـس از     ورود اقوم آريايي به سرزمين پارس و  استقرار آنها در نواحي مختلف ايـن ايالـت                  
كوچ احتمالاً اجباري آنها از نواحي غرب و شمال غربي ايران صورت گرفت، تقريباً در سده هشتم                 

در مناطق  . اين اقوام كه از قبايل و تيره هاي متعددي تشكيل شده بودند           . قبل از ميلاد پايان پذيرفت    
 مناسـب   موقعيـت  35.مختلف فارس خصوصاً صفحات شمال شـرقي و مركـزي آن اسـكان يافتنـد              

جغرافيائي منطقه از جهت آب و هوا، كـشت و زرع، مراتـع و دشـتهاي وسـيع و سـر سـبز بـراي                         
 اجتمـاعي    ـنقش مهمي در سرنوشت سياسي»اقوام پارس«مهاجرين تازه وارد كه بعداً تحت عنوان 

ايـن  . سرزمين ايران ايفا كردند زمينه مساعدي جهت اقامت دائم آنها در اين ايالت فراهم آورده بود               
اقوام پس از غلبه بر بوميان منطقه به تدريج در جهت برقراري سلطه سياسي خويش در اين ايالـت                   

  .و تشكيل حكومت تلاش نمودند
ــتم ق   ــده هف ــل س ــام      .از اواي ــه ن ــصي ب ــري شخ ــت رهب ــارس تح ــف پ ـــايل و طواي م قب

 متحد شدند و حكومت كوچكي را به وجود آورنـد كـه بعـداً             )م. ق 700-675هخامنش  (هكهامنش
مركزيت آن به شهر پارسه گرد محل استقرار طوايف پاسـارگادي كـه مقتـدرترين طوايـف آريـائي                   

در مورد نحـوه حكومـت هخـامنش و اقـدامات وي اطلاعـات             . سرزمين پارس بودند منتقل گرديد    
دقيقي در دست نيست ظاهراً وي پس از آنكـه روساي طوايــف قبيلـه پاسـارگاد را تحــت نفـوذ                     

آشور، : حكومت كوچكي را تشكيل داد كه در برابر قدرتهاي بزرگ آن زمان مانند            خويش در آورد،    
 لـذا وي بــه     36.بابل و عيلام، قدرت عرض اندام نداشته و اجبـاراً تبعيــت آنهـا را پذيرفتـه اسـت                  
پــس از   . نمـودمنطقـه پارسـواش اكتفـا كرده و به تدريج بنيان يك حكومـت بزرگ را پي ريـزي               

وي قبايل و طوايف آريايي مستقر      . به قدرت رسيد  ) م. ق 675-640( »پشچش«دشهخامنـش فرزن 
از  »چـش پـش   «.د و حكومت بزرگتري را ايجاد كرد      در سرزمين پارس را تحت فرمان خود در آور        

ضعف مادها كه در اين زمان تحت تسلط  سكاها قرار داشتند و انحطاط امپراطوري عيلام  استفاده                  
امـا حكومـت وي هنـوز       . مله ايالت انشان را به تـصرف خـويش در آورد          كرد و مناطق اطراف ازج    

به همين جهت وي از شركت در اتحاديه        . درحدي نبود كه بتواند وارد منازعات بزرگ منطقه گردد        
   37.ماد، بابل، آشور خودداري نمود: ها يا نبرد با قدرتهاي بزرگ مانند
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قلمـرو  . تقسيم شـد   »آريامنه« و »كورش اول « با مرگ چش پش حكومت وي بين دو فرزندش        
كورش اول مشتمل بر نواحي غرب فارس تا سرزمين انشان بوده و قلمـرو آريامنـه منـاطق شـرقي                    

اين تقـسيم تـا عـصـر كـورش كبيـر           . ايالت پارس تا سرحد شمالي ايالت را در بر مي گرفته است           
ريا منه بدست آمده، وي خود      در لوح زريني كه از آ     . بنيانگذار سلسله هخامنشي پا بر جا بوده است       

   :و سرزمينهاي تحت نفوذ خويش را چنين توصيف كرده است
م داراي اسبان خوب ومردان نيك است اهورمزدا آنرا         اين كشور پارس را من دار      :آريامنا شاه گويد  ..«

   38»...به من عطا فرموده است از مرحمت اهورمزدا من شاه اين كشورم

طبعاً وي نمـي    .  مقام و موقعيت آريامنه درسرزمين پارس بوده است        مفاد اين كتيبه نشان دهنده    
توانسته بدون اينكه مناطق بسيار و پادشاهان امراي محلي را تحت نفوذ داشته باشـد، خـود را شـاه                    

توجه به مناطق تحت نفوذ آريامنه نـشان مـي دهـد در منطقـه شـرقي                 . بزرگ و شاه شاهان بخواند    
وجود دشتهاي وسيع و حاصلخيزي     . ن ناحيه آبادان منطقه بوده است     پارس ولايت دارابگرد مهمتري   

شاهيجان، فسارود و مراتـع بـزرگ پيرامـون         )كه شهر دارابگرد در ميان آن قرارداشته      ( چون هشيوار 
شهر و آب فراوان محيط مساعدي براي اسكان جمعيت كـشت و زرع و پـرورش انـواع حيوانـات                    

بر اين اساس به نظر مـي       . رسيان بوده است فراهم آورده بود     خصوصاً اسب كه بسيار مورد علاقه پا      
در ايـن دوره    ...فورگ، مادوان، خـسويه، فـسا، خفـر و        : رسد منطقه دارابگرد و نواحي وابسته مانند      

  . محل استقرار برخي طوايف پارس بوده است
قلمـرو وي همـان منطقـه تحـت نفـوذ           . پس از آريامنه پسرش آرشام در پارس به قدرت رسيد         

از آرشام نيز كتيبه اي بجا مانده كه وي نيز خود را همانند پدر شاه بزرگ و شـاه              . آريامنه بوده است  
اما از آنجا كه عـصر وي        40.بعد از آرشام فرزندش ويشتاسب به قدرت رسيد        39.شاهان ناميده است  

بـه  مقارن با قدرت گرفتن كورش دوم در انشان و آغاز تشكيل امپراطوري كـورش بـزرگ گرديـد                   
  . همين دليل وي نتوانست همانند پدرانش حكومت نمايد

  

  دارابگرد در زمان كورش بزرگ 

. پس از پايان حكومت كورش اول در بخش غربي فارس، پسرش كمبوجيـه بـه قـدرت رسـيد                  
كمبوجيـه بـراي    . دوران حكومت كمبوجيه اول مقارن با عصر اقتدار و عظمت امپراطوري ماد بـود             
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در تابعيت مادها قرار داشت با دختر آستياگ آخرين پادشـاه مـاد ازدواج              تحكيم حكومت خود، كه     
ثمره اين پيوند فرزندي بود به نام كوروش كه بعدها بنيانگذار بزرگتريـن امپراطوري جهان آن               . كرد

اما وي بـر خـلاف      . م كوروش به قدرت رسيد    . ق 558با مرگ كمبوجيـه اول در سال       . روز گرديـد 
طاعت مادها  نماند و بـراي تحكـيم قـدرت خـويش بـا دولـت بابـل رابطـه                     پدر مدت زيادي در ا    

آستياگ كوروش را به دربار ماد احضاركرد، اما كوروش كه قصد داشت پارس هـا را از                 . برقراركرد
. يوغ انقياد مادها خارج سازد ازفرمان شاه ماد سرپيچي و راه عصيان و مخالفت رادر پـيش گرفـت                  

اگ جنگ آغاز شد كه در نتيجه كوروش با كمك پارسها و ساير اقـوام         سرانجام بين كوروش و آستي    
  41.م فاتحانه وارد اكباتان پايتخت مادها گرديد. ق550موفق شد آستياگ را شكست داده و در سال

وي . به اين ترتيب كوروش به حدود يكصـد و پنجاه سال تسلط مادها بر غرب ايران پايان داد                
آستياگ و برخي از سران و بزرگـان        . را شاه سرزمين ماد اعلام كرد     پس از اين پيروزي بزرگ خود       

كـوروش در  . ماد به اسارت پارس ها در آمدند و عده بسياري نيز بر مقامات قبلي خود ابقـا شـدند              
اساس ساختار سياسي اجتماعي جامعه ماد آسيبي وارد نكـرد، تنهـا عـده اي از پارسـيان را جهـت                     

نكته اي كه در ايـن بحـث مـورد نظـر اسـت              . رزمين ماد منتقل كرد   همكاري و نظارت بر آنها به س      
اقدام پارسها در به اسارت گرفتن برخي از بزرگان و سپاهيـان ماد است كه توسط مورخينـي چون                 

آستيــاگ پــس از     : وي در نقـل وقايـع سقـوط آستياگ مي نويسـد       . هرودوت نيز تأييد شده است    
   :پاگه مي گويدشنيـدن خبـر خيانتهـاي وزيرش هĤر

  42»...هارپاكه ماديان را به اسيري داده است .. «

بر اين اساس اسراي ماد بايد به نقطه اي در سرزمين پـارس منتقـل مـي شـدند كـه هـم داراي                        
در غرب شهر دارابگرد در دامنـه       . امنيت كافي باشد و هم با سرزمين ماد فاصله مناسب داشته باشد           

وجـود دارد كـه در       43»مـادوان « كوههاي زاگرس منطقه اي به نـام      رشته كوههاي منشعب از سلسله      
. نزديكي آن تل هاي باستاني بسياري قرار دارند و از قديمي ترين مناطق فارس محسوب مي شوند                

با توجه به اينكه نامگذاري شهرها و مناطق در ايران قديم بر اساس وجه تسميه مـشخص صـورت                   
» بـان « يـا  »وان« مي باشد و پـسوند    » وان«  پسوند +» ماد« كلمهگرفته است و لفظ مادوان تركيبي از        

آثروان،نگهبــان ( مــي باشـــد»نگهدارنــده«درزبــان پارســي جديـــد و قــديم بــه معنـــي نگهـــداري
اشـاره ثعـالبي     . بنابراين اين منطقه مي توانسته محل نگهداري اسراي مادي باشد          ...)دربان،مرزبان و 
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 نيــز احتمــالاً در      44رد اسـراي يونـانـي نگهـداري مـي شـده انـد          به اين نكته كه در ولايت دارابگ      
بديهي است اكتشافات باستان شناسي در ايـن        . ارتبـاط با سابقـه منطقـه در چنين مواردي مي باشد        

كه داراي تپه ها وتل هاي باستاني زيادي هست مي تواند سبب روشن شدن تـاريخ              )مادوان( منطقه
 نزديكي روستاي مادوان در كنار يك تل باستاني تعدادي زيـر سـتون بـه                اخيراً در . اين منطقه گردد  

سبك زير ستونهاي تخت جمشيد بدست آمده است كه احتمالاً حاكي از وجود يـك كـاخ در ايـن                    
با توجه به اينكه سبك ساخت اين زير ستونها نسبت به زير ستونهاي كاخ تخـت                . ناحيه بوده است  

خوردار نبوده و فاقد حجاري و ظرافت زير ستونهاي كـاخ هـاي             جمشيد از معماري پيشرفته اي بر     
هخامنشيان است اين احتمال وجود دارد كه اين اثر متعلق به قبل از عصر داريوش و پيش از زمـان                    

  .ساخت كاخ هاي تخت جمشيد و حتي پاسارگاد بوده باشد
  

  دارابگرد در زمان داريوش بزرگ 

شهر مدور دارابگرد به داراب پسر بهمن، شاه كياني ايـران           بر مبناي تاريخ اساطيري ايران، بناي       
در ادبيات پهلوي و همچنين فرهنگ و ادبيات اسلامي مترادف بـا            »داراب«نام. نسبت داده شده است   

خصوصياتي كه مورخين متقدم دربـاره داراب       . مي باشد  »داريوش بزرگ « و مشخصاً  »داريوش« نام
از جملـه طبـري     .  بر ويژگيهاي مشهور داريوش كبيـر اسـت        پسر بهمن ذكر كرده اند عموماً منطبق      

  :نوشته است
  45»...داراب عمارت و ابنيه بسيار ساخت..«

  : ابن اثيـر نيز نوشتـه است
  46»...داراب پادشاهي كريم الطبع و عدل گستر بود..«

  :ابن بلخي مي نويسد
 ابتـدا بنيـاد نهــاد و بـه همــه            داراب شاه در كشور نظم و ترتيب بوجود آورد ديوان بريـد را او             .. «

  47»...ممالك اصحـاب اخبـارگماشـت و جز مـردم دانا و عاقـل نگماشت 

  :حمزه اصفهانـي معتقد است
داراب نخستيـن پادشاهي بوده است كه راههـاي چـاپـاري بنيـاد نهـاد و بيشتـر پادشاهــان بــه                .. «

   48»...او خـراج مي فرستادنـد

  : خواندميـرمي نويسـد
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   49»...داراب پادشاهي بلند همت و صاحب قدرت بود و اكثر ممالك عالم راتسخير نمود .. «

  . اين اوصاف عموماً مربوط به خصوصيات و اقدامات داريوش بزرگ است
براين اساس مي توان اين نظر را مطرح نمود كه بناي شهر مدور دارابگرد در ولايـت دارابگـرد                   

اين مسئله با توجه به اينكه داريوش به ساختن عمـارات           . ته است توسط داريوش كبير صورت گرف    
و ابنيه و مناطق مسكوني اهتمام ورزيده و در آبادان ساختن ايـران تـلاش نمـوده اسـت،مي توانـد                     

توجه به اين نكته ضروري است كه ساختن شهر داراب گرد توسط داريـوش بـزرگ                . درست باشد 
ظـاهراً بعـد از     . در شرق فارس در دوران قبل منافـاتي نـدارد         با آبادان بودن ولايت بزرگ دارابگرد       

احداث شهر مدور دارابگرد به علت موقعيـت خاصـي كه داشته اسـت، بـه عنـوان مركـز ولايــت                   
مورخين مانند حمزه اصفهانـي قدمت ولايـت دارابگـرد را بيــش          . دارابگـرد برگزيـده شـده است   

  : ه اصفهانـي مي نويسدحمز. از شهر مدور دارابگرد مي داننـد
گشتاسب جد دوم داراب در ولايت دارابگرد شهري سه سو ساخت و آن را آرام و شتاسـپان نـام                    ..«

  50»...نهاد و همان شهر فساست 

اجتماعي اين شهر در عصر داريوش و قبل از آن ماننـد بـسياري از نـواحي     ـ  از اوضاع سياسي
نخستين سند مكتوبي كه در آن به نام برخي         . يستديگر ايران به طور مشخص اطلاعاتي در دست ن        

از شهرها و ولايات پارس در عصر هخامنشيان اشاره نموده است كتيبه داريوش بزرگ در بيـستون                 
  . مي باشد كه در آن داريوش به نام برخي از شهرهاي پارس اشاره نموده است

 Tarava تروا   Kuganakaكوگنكا  از جمله مناطقي كه نام آنها در كتيبه ذكر شده است مي توان از               
 اكثـر   51. پي شي يـا اوودا نـام بـرد         Uvadaicaka هووادي كي    Parga پرگ   Raka رخا   Yatiyaيوتي يا   

مناطق فوق در دوران بعد از هخامنشيان يا از ميان رفته اند و يا نامشان تغير يافته است، بـه همـين                      
تنها منطقـه اي كـه      .  را دقيقاً تعيين نمـود    دليل نمي توان موقعيت جغرافيائي بسياري از مناطق فوق        

اسـت كـه هــم اكنــون يكـي از           »پرگ«مي تـوان نام آن را با ناحيه اي در داراب فعلـي تطبيـق داد            
نواحي قديمي شهـرستـان داراب مي باشد و معـرب آن فـرج اسـت، كـه امــروز بـه نـام فــرگ                        

   52.معـروف مي باشد
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  دارابگرد در زمان سلوكيان 

 شكوه وعظمت سرزمين پارس، خاستگاه سلسله مقتدر و امپراطوري بزرگ ايـران عـصر               دوران
هخامنشي پس از طي يك دوره فرمانروائي بر بخش بزرگـي ازجهـان آن روز، بـا حملـه سـپاهيان                     

 اين ايالـت درعـصر جانـشينان اسـكندرو سلـسله            53.م به پايان رسيد   .ق330اسكندرمقدوني درسال 
 از پنج قرن شهرت جهاني خـود و اثـر بخـشي بـر سرنوشـت كـشور                   اشكاني در مدت زماني بيش    

  . پهناور ايران را از دست مي داد
طي اين سالها ويرانه هاي كاخ پارسه، پايتخـت آئينـي و معظـم تـرين امپراطـوري جهـان كـه                      
روزگاري دراوج شكوه و عظمت صحنه نمايش قدرت زمامـداران هخامنـشي در برابـر نماينـدگان                 

 بود، به عنوان سـمبل و يادگـار آن دوران شـكوهمند در سـكوتي سـنگين و در                    ملل مختلف جهان  
امـا بـزودي در     . آرزوي تجديد شوكت و عظمت خود نظاره گـر تـاريخ ايـن سـرزمين كهـن بـود                  

و چندي بعد    54بنيان گذاري شد  »استخر«همسايگي ويرانه هاي كاخ پرسپوليس پايتخت نويني به نام        
ه شانه به شانه نخستين امپراطـوري بـزرگ سـرزمين ايـران مـي               خاستگاه سلسله مقتدري گرديد ك    

  .سائيد
با پيروزي اسكندر مقدوني و سقوط امپراطوري هخامنشي وقفه هاي نـسبتاً طـولاني در شـكل                 
گيري يك نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مبتنـي بـر اجـزاء و عناصـر تمـدن پارسـي                     

جانشينان او در جايگزيني فرهنگ و تمـدن هلنـي در           تلاشها وكوشش هاي اسكندر و      . بوجود آمد 
روياي ايجاد امپراطــوري بـزرگ هلنــي        . نخستين سالهاي تهاجم به ايران با ناكامي روبرو گرديـد        

بخش هاي وسيعي از شرق و جنوب ايران و خـصوصاً نـواحي غيـر               . خيلي زود نقـش بر آب  شد      
در اين ميان ايالت پارس بـسان جزيـره   . نار ماندشهري از همان ابتدا از فرهنگ و تمدن يوناني بر ك          

اي به دور از تأثير فرهنگ و تمدن هلني در حفظ آداب و رسوم و فرهنگ اصيل وكهن خود موفق                     
   55.تر بود

اين ناحيه از زمان سقـوط امپراطوري هخامنشي تا پانصد سـال بعـد،مركز حكومـت شـاهان و                  
 تابع شاهان سلوكي و پارتي بـوده انـد امـا از نظـر               سلسله هاي محلي بوده كه هر چند به طور كلي         

داخلي مستقل و حافظ هويت ملي و ساختار سياسي اجتماعي سرزمين پارس بـوده انـد و بـه نـام                     
بدين لحاظ ايالت پارس در تمام طول       . خود و بر اساس مباني اعتقادي خويش سكه ضرب نمودند         
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 حكومـت هـاي مركـزي سـلوكيان و     اين دوران هيچ گاه به طور كامـل تحـت تـسلط و حاكميـت            
  .اشكانيان قرارنگرفت

م به طول انجاميد، در سـرزمين پـارس دو تـن از             .ق250 تا 330در دوره جانشينان اسكندركه از    
كريستن سن نام   . پادشاهان اولين طبقه از شاهان پارس در عهد ملوك الطوايف  حكومـت كرده اند             

ناميده انـد   »فره تركه «اين پادشاهان خود را     56.ده است ذكركر»هوبرزه«و»بگه واته «ايـن دو پادشـاه را   
   57.كه به معناي رئيس و بزرگ است

. سكه هاي بدسـت آمده از فره تركه ها نشان دهنـده اعتقاد آنها به كيـش مهرپرستي مـي باشـد    
 فقـدان اسـناد و مـدارك تـاكنون اطـلاع درسـتي               دارابگرد در عصر سلوكي به دليل      از اوضاع شهر  

همين قدر معلوم است كه اين شهر نيز مانند سـاير نـواحي فـارس درمعـرض                 . امده است بدست ني 
خط سير لشكركشي اسكندر به شرق نشان مي دهد كه وي در            . تهاجم سپاهيان اسكندر قرار گرفت    

بازگشت از لشكر كشي به هندوستان از طريق راهي كه از دارابگرد به استخر و پاسارگاد مـي رفتـه                    
طبعاً در جريان اين لشكركشي ها آسيب هائي به منـاطق آبـادان وارد               58.ز گشته است  به پاسارگاد با  

درعصر جانشينان اسكندر نيز شهر دارابگرد تحت تسلط حكومت شـاهان پـارس قـرار               . شده است 
  . داشته و امراي اين شهر از شاهان سرزمين پارس اطاعت مي كرده اند

  

  دارابگرد در زمان اشكانيان 

مت جانشينان اسكندر كه مدت زماني بيش از پنجاه سال تحت عنـوان سـلوكيان               با سقوط حكو  
تسلطي بي بنيان و ناپايدار بر بخشهايي از سرزمين ايران داشته اند، بار ديگر اقوامي آريايي سلـسله                  

 در نواحي شمال شـرقي ايـران اقامـت داشـتند، قـدرت را                كه ديگري از نژاد آريا، به نام قوم پارت       
د و حكومتي بنيان نهادند به نام اشكانيان كه بيش از چهارصدو هفتاد سال بر سرزمين                بدست گرفتن 

از تاريخ ايالت پارس و شهر دارابگـرد در طـي دوران طـولاني حكومـت                 59.ايران حكومت نمودند  
  . اشكانيان كه مورخين به آن حكومت ملوك الطوايف اطلاق نموده اند، اطلاع زيادي موجود نيست

تنهـا منبـع    . منابع عصر اشكاني اشاره اي به وضع سياسي اجتمـاعي آن نـشده اسـت              دراسناد و   
اطلاعاتي مورخين دربـاره اوضـاع اين ايالت، كشف تعـدادي سكـه متعلـق بــه شاهـــان محلـي                 
پارس مي باشدكه بر مبناي آن، مورخين چنين استنباط كرده اند كه در ايـن دوران حكومـت هـاي                    
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الت روي كار بوده و از نظر امور داخلي خود مختار بوده اند و امتيازي كه بر                 نيمه مستقلي در اين اي    
ساير حكومتهاي خود مختار داشتند اين بوده است كه مي توانستند به نام خود اقدام به ضرب سكه                  

   60.نمايند
كريستـن سـن دوره سلطنت شاهان پـارس را پيـش از ساسانيـان بــه چهــار طبقــه تقـسيـم               

طبقه نخست كه زمان سلوكيان تا يكصد و پنجاه سال پيش از ميلاد حكومت كرده انـد                 . تكرده اس 
نـام آنهـا قـبلاً    (داراي چهار پادشاه بوده است كه دو تن از آنها در عهد سلوكيان سلطنت نموده انـد           

نام دو تن از پادشاهان طبقه نخست كه ظاهراً به علت ثبـات اوضـاع دراوايـل روي                  )ذكر شده است  
ائوتـوفره  « و »ارتـه خـشتره   «: دن اشكانيان از آنها اطاعت نمي كرده اند عبارت بـوده اسـت از             كارآم
  : طبقه دوم،اين پادشاهان كه در اطاعت شاهان اشكاني بوده اند عبارت بودند از.»داته

م حكومـت كـرده     . دائوتوفره داته دوم، پادشاهان اين طبقه در قـرن دوم ق           -2داويه وئوشه    -1
  . اند

تأثير نفوذ اشكاني در سكه هاي ايـن پادشـاهان از ايـن             .وم، داراي سه پادشاه بوده است     طبقه س 
طول دوران حكومت پادشاهان طبقـه دوم و سـوم پـارس حـدود يكـصد و                 . دوره ديده شده است   
  : پنجاه سال بوده است

   ارنه خشتره دوم -3 هوخشتره -2درايه وئوشه دوم  -1
هان آن بدست آمده،مقارن با ميلاد مسيح تا اوايل قرن سـوم            طبقه چهارم كه نام سه تن از پادشا       

تأثير نفوذ اشكانيان در سكه ها و تاج هاي شاهان اين طبقه بـسيار زيـاد                . ميلادي حكومت كرده اند   
  61.است

   62 ارته خشتر سوم-3 مينوچيترا -2نه موپت  -1
ي به جـاي فـره تركـه        پروفسور كريستن سن معتقد است كه پادشاهان پارس از سده دوم ميلاد           

 از روي سكــه هـاي شـاهان پـارس و همچنيــن اسـامي آنهـا                  63.خوانــده انـد   )ملكا(خود را شاه  
اين شاهان به   . مشخـص مي شود آنها تلاش داشته اند حافظ فرهنگ و سنن اجدادي خويش باشند             

كه هـاي   تقليد از پادشاهان هخامنشـي اسامـي داريوش و اردشير بر خود نهاده اند و بـر پـشت س ـ                 
 . خود نقش آتش و معبد رسم كرده اند
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از . بجز موارد فوق اطلاع ديگري از تاريخ فارس تا اواخر سده دوم مـيلادي در دسـت نيـست                  
اوضاع شهر دارابگرد در عصر اشكانيان نيز بجز نيم قرن آخر حكومت اين سلسه هيچ گونه آگاهي                 

بنام بازرنگي بوده كه از عصر اشـكانيان        ظاهراً اين شهر تحت تسلط سلسله اي        . بدست نيامده است  
  . حكومت داشته اند )عمدتاً بخش شرقي و مركزي آن( در بخش هائي از فارس

از آنجا كه نام شهر دارابگرد در اسناد و مدارك مكتوب پيش از عصر ساسـاني مـستقيماً اشـاره                    
 پژوهـشگران و    نشده است يا حداقل تاكنون سندي در اين مورد بدست نيامـده اسـت، عـده اي از                 

مورخين مانند دكتر گيرشمن معتقدند است كه شهر دارابگرد از مؤسسات عهد اشـكاني محـسوب                
وي شـهر    64»...به نظر مي رسد پارتيان بانيان بزرگ شهر ها باشـند          ..«:گيرشمن مي نويسد  . مي باشد 

 طرح مـدور آن     دارابگرد را تنها شهري مي داند كه توسط اشكانيان در داخل ايران بنا  شده است و                
را ناشي از وجود  اغتشاشات داخلي، عدم ثبات سياست خارجي و همچنيـن عدم امنيت دائمي كه                 

چنانچه عقيــده گيرشمــن دربـاره اغتـشاشـات و       . در ايـران عهد اشكاني حكمفرما بـوده مي داند       
ره شــهرهاي   ناامني اوضاع ايران در عصر اشكاني را بپذيريم، اشـكانيان بايـد ايـن طـرح را دربــا                  

طبعاً شهر هـاي بزرگتـر و مهمتـري در          . ندمهمتـر بوده اند نيز بكار مي برد      ديگـري كه از دارابگرد     
  . قلمرو اشكانيان وجود داشته است

توجه به اين نكته نيز مي تواند در نظريه گيرشمن ترديد ايجاد كند كه شهر دارابگـرد بـرخلاف                   
تها بوده در منطقه اي قرار داشـته كـه اشـكانيان تـسلط               كه تحت نفوذ كامل پار     66و هتره  65تيسفون

همان گونه كه گفته شد، ايالت پارس توسط شاهان محلي كه در امور داخلـي               . كاملي بر آن نداشتند   
همچنين نفوذ هنر معماري اشكانيان بايد در مناطق ديگر         . خود مستقل بوده اند، اداره مي شده است       

آثار و بقاياي هنر معماري اشكانيان در دارابگـرد يـا منـاطق ديگـر     تاكنون ( اين ايالت نيز ديده شود    
از سوي ديگـر گيرشـمن طـرح مـدور دارابگـرد را اقتباسـي از اصـول         )فارس مشاهده نشده است   

بـه   67.شهرسازي قديم آسياي غربي مي داند كه در اردو گاههاي نظامي آشوري متداول بوده اسـت               
 توسط هخامنشيان صورت گرفته باشد تا پارتها، زيـرا فاصـله            نظر مي رسد اين اقتباس و تقليد بايد       

زماني هخامنشيان به آشوري ها و حيات سياسي اجتماعي كشورهاي آسياي غربي مانند بابل بـسيار      
نزديكتر بوده تا پارتها،به علاوه هخامنشيان از هنر و ابتكار ملل ديگر مانند مادها كه بر تمدن آشـور                   
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بنابراين اين نظريه بـه واقعيـت       . خت ابنيه و شهر هاي خود استفاده كرده اند        غلبه يافته بودند در سا    
  . نزديكتر است كه شهر دارابگرد متعلق به دوراني قبل از اشكانيان باشد

  

  سلسله بازرنگيان 

از پادشاهان سلسله بازرنگي اطلاعات زيادي از جهت زمـان حكومـت آنهـا، ترتيـب و تـوالي                   
همين قدر معلوم است ايـشان شـهرياراني        . ز حكومت آنان موجود نيست    پادشاهان آنها و حد و مر     

بوده انـدكه در عصر اشكانيان بر بخشهايـي از سرزمين پـارس حكومـت كـرده انـد و پيـرو آئـين                      
بگـه ورزه   «،  »بگـه كـرت   «: از پادشــاهان سلـسله بـازرنگي نامهـائي ماننـد           68.زردشتـي بـوده انـد    

  .باقي مانده است» گوچيهر« و »كواته«، »وش چيترهمن«، »تيرداد دارياو«، »ارتخشتره
ظاهراً هر شهري كه تا اندازه قابل اعتنا بوده پادشاه كـوچكي            ..«به اعتقاد پروفسور كريستن سن      

 از جمله اين شهرها، دارابگرد در شرق پارس بــوده كـه از نــام پادشاهــان ايـن                    69»...داشته است 
تنها، نام آخرين پادشاه اين شهر در عـصر         .  نيامده است  شهـر در ايـن دوران آگاهي درستي بدست      

كه به نظر مي رسد نام حقيقـي         »پيري«.  مشخص شده است   70بوده»پيري«اشكاني كه شخصي به نام    
در اوايل سده سوم ميلادي گـوچيهر موفـق شـده           . او پيروز بوده از گوچيهر اطاعت مي كرده است        

س محسوب مي شدرا به تصرف خويش درآورد و به          شهر استخر كه پايتخت پادشاهان باستاني پار      
   71.اين ترتيب تقريباً بر سرتاسر ايالت پارس تسلط يافت

مطيع نگه داشتن ايالت پارس از اواخر سده دوم ميلادي براي خانـدان اشـكاني بـسيار مـشكل                   
م به زحمت موفق شـد شـورش بـسيار خطرنـاكي را كـه در                .196ولاش چهارم در سال   . بوده است 

 اما از اوائل سده سوم ميلادي با وقوع شورشهاي ديگـري در ايـن               72.رخ داده بود فرو نشاند    پارس  
به ايـن ترتيـب زمينـه       . ايالت، اشكانيان تسلط خود را به طور كامل  بر ايالت پارس از دست دادند              
  . سقوط آنها و روي كار آمدن سلسله جديدي از سرزمين پارس فراهم گرديد

  

  سانياندارابگرد در زمان سا

 با سقوط سلسله بازرنگي در ايالت پارس حكومــت ايـن ناحيـه در اختيــار خانـدان ساسـان                   
ساسان كه مردي از دودمـان نجبـاي پـارس بـود در             . قرار گرفت )معبد ايزد آناهيتا دراستخر   هيربذ  (
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اواسط سده دوم ميلادي درشهر استخر رياست معبد آنا هيتا را بر عهـده داشـت كـسب ايـن مقـام                      
زيرا اين مقـام بـالاترين مقـام مـذهبي          .  ساسان خاندان وي را موقعيت ممتازي قرار داده بود         توسط

سرزمين پارس محسوب مي شد شخص ساسان با استفاده از اين موقعيـت بـا خانـدان بـا زرنگـي                     
 »رام بهـشت  «  كه طبري و مورخين اسلامي نـام وي را         73»دينيگ«وصلت مي نمايد و دختري به نام      

بـود   »پاپـك « حاصل اين ازدواج پسري به نام     . از اين خاندان به ازدواج خويش درآورد       74نوشته اند 
  75.كه پس از ساسان جانشين او گرديد

آخرين پادشاه بازرنگي كه استخر را در كنترل خود داشـت،            )گوچهر( مقارن با اين زمان جزهر    
درش ولاش بـر سـر كـسب        با استفاده از ضعف اشكانيان و اختلافاتي كه بـين اردوان پـنجم و بـرا               

پاپك نيز موقعيت را مغتنم شـمرد بـه تحكـيم           . قدرت پيدا شده بود، بر اقتدار خود در منطقه افزود         
ظاهراً وي نيز با دختري از اين خانـدان ازدواج نمـوده            . روابط خويش و خاندان با زرنگي پرداخت      

وه بر مقام هيربـذي معبـد       پاپك علا .  كه حاصل آن دو پسر به نامهاي شاهپور و اردشير بود           76است
 اردشـير   77.درولايت دارابگرد را نيز بر عهده داشـت        »خير« آناهيتاي استخر، حكومت شهر كوچك    

 و تـا سـن      78به دنيـا آمـد     »تيرده« فرزند كوچكتر پاپك در ناحيه استخر پارس در دهكده اي به نام           
قرابتي كه با گـوچيهر داشـت       در اين زمان پاپك به واسطه        79.هفت سالگي نزد پدر خود به سر برد       

گـوچيهر  . وي را نزد پادشاه با زرنگي برد، تا با واسطه او براي تربيت به حاكم دارابگرد سپرده شود                
. با درخواست پاپك موافقت نمود و اردشير نزد حاكم دارابگرد،با فنون و هنرهاي مختلف آشنا شد               

ت و دلاوري فـوق العـاده اش بـه          پس از مرگ وي، در حالي كه جواني نورس بود به دليل شـجاع             
كسب اين مقام توسط اردشير در واقع پايه اقتدار او          . مقام ارگبذي و سپس پادشاهي دارابگرد رسيد      

به قول مرحوم پيرنيا ترقي خاندان ساسان از ايـن          . و سبب دست يافتن بر تاج و تخت كياني گرديد         
   80.زمان شروع شد

  

  حكومت ارگبذ اردشير در دارابگرد

ن گونه كه گفته شد كسب مقام ارگبذي دارابگرد توسط اردشير در واقع پايه اقتدار و كسب                 هما
اين مقام پس از استقرار پادشاهي اردشـير بابكـان بـه عـالي            . حكومت توسط خاندان ساسان گرديد    

ايـن  . ترين مقام نظامي عصر ساساني تبديل گرديد و منحصراً به خاندان شاهي اختـصاص يافــت               
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به نظر مي رسد در آن دوره اين مقام همطراز يا           . وران هخامنشـي نيز وجود داشته است     شغـل در د  
منـاطق شـهري عـصر هخامنـشي و          81.در مرتبه بعد از خشثرپوان يعني نگهبان مملكت بوده اسـت          

ساساني عموماً داراي قلعه و ارگ نظامي بوده كه مسئوليت آن به اندازه مسئوليت سياسي اداره شهر                 
  . استمهم بوده

كريستن سن در توضيح اهميت شغل ارگبذي در عصر ساساني از قول تئوفيلاكتوس سـيموكاتا               
خانواده اي كه ارتيبدوس نام دارد داراي امتياز شـاهي و عهـده دار نهـادن                : مورخ يوناني مي نويسد   

د  مبدل ارگبيدس كه همان ارگبذ مي باش ـ       83به نظر مي رسد ارتيبدوس     82.تاج بر سر شاهنشاه است    
طبري معتقد  .و اردشير بابكان اين منصب مهم لشكري را به خانواده سلطنتي ساساني اختصاص داد             

بعد از مقام ارگبذي     »ارتيشتاران سالار «است درعصر ساساني مقامات مهم نظامي مانند ايران سپاهبذ        
وليـه   شايد علت چنين امري اين بوده كـه اردشـير بابكـان مـي خواسـته مقـام ا                   84.قرار داشته است  

  . خويش را بسيار ارزشمند نشان دهد
چون كار بـه اردشـير رسـيد از عهـده            ...« :طبري در ادامه وقايع اوايل عصر ساساني مي نويسد        

برآمده جمعي از منجمان و پيشگويان از زايچه خوب وي خبر دادند و گفتنـد پادشـاه ولايتهـا مـي               
 شد تا اينكه شبي خواب ديـد فرشـته اي           شود و اردشير فروتني مي كرد و پيوسته خبر شايع تر مي           

بالاي سرش نشسته است و مي گويد خدا پادشاهي ولايـات بـدو خواهــد سـپرد و آمـاده اينكـار                      
 اين قسمت از گفته هاي طبري متأثر از افسانه هائي چون كارنامك و داستانهائي است كه                 85»...باشد

قدرت رسيدن  آنها به طريق غير معمول        معمولاً در روايات شرقي براي توجيه سلطنت شاهان و به           
طبري درشرح حوادث   . نويسنده در اين بخش از واقعيات تاريخي فاصله گرفته است         . نقل مي شود  

بعدي به بيان جنگهاي اردشير براي كـسب قـدرت در سـرزمين دارابگـرد و سـاير منـاطق فـارس                      
ود موفق شـد بـر پادشـاهي بـه          بر اساس نوشته طبري اردشير بابكان دراولين نبرد خ        . پرداخته است 

چوپانان نـام محلـي در شـمال        . حكومت ميكرده،غلبه يابد  )گوپانان(كه در ناحيه چوپانان   »فاسين«نام
اين شهر در عصر ساسـاني جـزء ولايـت دارابگـرد            . درياچه بختگان نزديك شهرني ريز بوده است      

حملـه بـرد و   )كـونس (س اردشير پس از تصرف چوپانان به ناحيه ديگري به نـام كـون            86.بوده است 
 را بـه تـصـرف در آورد و        »لرويـر « سپس شـهر  . پادشاه آنجا را كه منوچهر نام داشته مغلوب نمود        
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بـه ايـن ترتيـب اردشـير در ولايـت بـزرگ دارابگـرد بـه                 . پادشاه اين ولايت را از ميان بـرد        »دارا«
  .موفقيتهاي قابل توجهي دست  يافت

يگر به موقعيت جغرافيائي دقيق اين مناطق و زمـان وقـوع                      طبري، ابن اثير و مورخين د     
 به همين جهت تاكنون مشخص نـشده اسـت ايـن منـاطق در كـدام                 87.حوادث اشاره اي نكرده اند    

در هر حال، اردشير پس از غلبه بـر ايـن منـاطق از              . ناحيه ولايت دارابگرد يا فارس قرار داشته اند       
 شـرح پيروزيهـاي خـود و تـسلط بـر ولايـت بـزرگ                سپس. طرف خود پادشاهاني بر آنجا گمارد     

دارابگرد و شاهان محلي ناحيه، به پدرش پاپك نوشت و از وي  خواست با حمله به مقر پادشاهي                   
ظاهراً اردشير پس از اين فتوحات كه بنا به نوشته كتيبه شهر شـاپور               88.گوچيهر او را از ميان بردارد     

د در راه فرمانروائي خود بـر سـرزمين پـارس را پادشـاه              م بوده است تنها مانع موجو      .208در سال   
اين نكته نشان دهنده اين موضوع است كه در اوايل عصر ساسـانيان، فـارس         . بازرنگي دانسته است  

  . بوده است )بيضا( استخر، دارابگرد و نسا: تنها داراي سه ناحيه مهم و آبادان شامل
  

  دارابگرد در زمان اردشير بابكان 

د و مدارك كافي سبب گرديده نتوانيم تصوير روشـني از اوضـاع سياسـي اجتمـاعي                 فقدان اسنا 
بر مبناي اطلاعـات تـاريخي انـدكي كـه          . شهر دارابگرد در زمان حكومت اردشير بابكان ارائه دهيم        

در  )از حدود هفت سالگي تا زمان به قدرت رسيدن        ( وجود دارد اردشير بابكان مدتي نسبتاً طولاني      
طبعاً در اين مدت اقداماتي از سوي وي در جهـت تـشكيل يـك               . قامت داشته است  شهر درابگرد ا  

و همچنـين عمـران و آبـادي منطقـه           )متناسب با اهداف مورد نظـر     (  نظامي -ساختار جديد سياسي  
چنانچه ابن اثير متذكر شده اردشير در دارابگرد كارهاي خير فراوان انجام داده             . صورت گرفته است  

   89.است
  

   پس از اردشير بابكان دارابگرد

از اوضاع تاريخي شهر دارابگرد پس از تاجگذاري اردشير بابكان و انتقال پايتخت بـه تيـسفون                 
ظاهراً اين شهر بعنوان مركز ولايت دارابگـرد و يكـي از كـوره              . آگاهي زيادي به دست نيامده است     
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ن ناحيه از دوره اردشـير      اي. هاي پنجگانه فارس در دوره ساسانيان اهميت خود را حفظ كرده است           
به بعد در تملك خاندان شاهي درآمده و اداره امور آن پيوسته بر عهـده يكـي از افـراد آن خانـدان                       

از جمله خسرو پرويز پادشاه مـشهور ساسـاني پـس از كـسب قـدرت جكومـت شـهر             . بوده است 
  .دارابگرد را به يكي از شاهزادگان ساساني به نام شاهپور واگذار كرده است

  :كيم فرزانه طوس در اين مورد فرموده استح
 نبـــــــشتند منـــــــشور ايرانيـــــــان  

ــستهم داد  ــه گــ ــر بــ ــان سراســ  خراســ

ــرخ    ــده چ ــشت گردن ــام او گ ــر ك ــو ب  چ

ــرد  ــاپور بــ ــوي شــ ــا ســ ــود تــ  بفرمــ

  

 برســـــم بزرگـــــان و فـــــرخ مهـــــان   

 بفرمــــود تــــا نــــو كنــــد رســــم و داد

 90ببخــــشيد داراب گــــرد و صــــطرخ  

 91پرســـــتنده و خلعـــــت او را ســـــپرد

  

 دوران يزدگرد سوم آخرين شاهنشاه ساساني حكومت شهر دارابگرد بر عهده هربذ             همچنين در 
 از سوي ديگر آثار چند آتشكده مهم پيرامون شهر دارابگرد دليل بر اهميـت               92.داماد وي بوده است   
مهمترين آتشكده فارس و يكي از سه آتشكده مقدس زردشتيان به نام كاريان             . اين ناحيه بوده است   

   93.ارابگرد قرار داشته استدر ولايت د
  

  فتح دارابگرد توسط سپاهيان اسلام 

ق صـورت   .هـ23در خصوص چگونگي فتح دارابگرد توسط مسلمانان كه نخستين بار در سال             
در مجمـوع ايـن     . اسلامي متفاوت بـه نقـل آن پرداختـه انـد           -گرفته، مورخين و نويسندگان ايراني    

ي از مورخين كه در راس آنها بزرگاني چون طبري و ابن اثير      گروه. حادثه را دو گونه بيان كرده اند      
ق در جريان لشكركشي سپاهيان عرب بـه        .هـ23قرار دارند ، معتقدندكه فتح اوليه دارابگرد در سال          
 در اخبار اين مورخين هيچ گونـه اشـاره اي           94.فرماندهي ساريه بن زنيم كناني صورت گرفته است       

د و پرداخت جزيه نشده است و از مقاومت و سرسختي اهـالي ايـن               به پيشنهاد صلح اهالي دارابگر    
بنحـوي كـه سرنوشـت سـپاهيان عـرب در           . شهر در برابر سپاهيان ساريه سخن به ميان آمده است         

گـروه ديگـري از مـورخين       . دارابگرد موجب نگراني شديد خليفه دوم عمر بن خطاب گرديده بود          
ق مـورد   .هـ ـ22-23د كه شهر دارابگرد در فاصله سـالهاي       مانند بلاذري و ابن بلخي اعتقاد داشته ان       
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تهاجم سپاهيان عرب به فرماندهي عثمان بن ابي العاص قـرار گرفتـه و ايـن شـهر در برابـر سـپاه                       
مسلمين بدون هيچ گونه مقاومتي تسليم شده و اهالي با پرداخـت جزيـه از تعـرض مـصون مانـده                 

  95.اند

ق در زمره منـاطق مفتوحـه       .هـ23 دارابگرد در سال     بر اساس نقل هر دو گروه از مورخين شهر        
در اين ميان روايات طبري و ابن اثير كه فتح دارابگرد را بـه سـاريه بـن زنـيم       . محسوب شده است  

زيـرا عثمـان بـن ابـي        . كناني نسبت داده اند مي تواند از صحت و اعتبار بيشتري برخـوردار باشـد              
 احتمال اينكـه    96.شهر استخر را عهده دار بوده است      العاص ماموريت فتح مناطق مهم ديگري مانند        

همزمان ماموريت فتح دارابگرد نيز به وي واگذار شده باشد با توجه بـه اهميـت و وسـعت منطقـه                     
  .بعيد به نظر مي رسد

  

  نتيجه گيري

در اين پژوهش تلاش گرديده است  نقش و جايگاه تاريخي شهر كهـن دارابگـرد در تـاريخ و                    
برمبناي مطالعات باستان شناسي  قدمت تمـدن        .  و سرزمين ايران مشخص گردد     تمدن استان فارس  

و زيستگاههاي انساني در ناحيه دارابگرد به هزاره هاي ششم و پنجم قبل از ميلاد مقارن بـا تمـدن                    
از طرفي  پيوند تاريخ اساطيري با تاريخ حقيقي اين شهر سبب ايجـاد              . سيالك  دو كاشان مي رسد     

بنـاي ايـن شـهر در آثـار و نوشـته هـاي              . ايي از  دوران تاريخي آن گرديده است       ابهام در بخش ه   
مورخين و جغرافيادانان متقدم به داراب پسر بهمن پسراسفنديار پادشاه اساطيري ايران نـسبت داده               
شده است ، اما بر اساس اسناد، آثار و شواهد تاريخي، همچنين تطبيق تـاريخ اسـاطيري بـا تـاريخ                     

موقعيـت ويـژه شـهر      . ن تصويري كلي از اوضاع اين شهر در دوران باستان ارائه داد           حقيقي مي توا  
قديم دارابگرد در شرق استان فارس و دارا بودن اراضي وسيع حاصلخيز همچنين قـرار گـرفتن آن                  
بر سر راه مهم فارس و بنادر هرمز و ساختار فيزيكي منحصر به فرد شهر بـه عنــوان اولـين شـهر                       

از سـوي  .  لات ايران، سبب اهميت اين شهر در دوره هخامنـشيان گرديـده اسـت          مدور در داخل ف   
: ديگر  دارا بودن حكومت نيمه مستقل در دوره اشكانيان كه به نام امير آن در آثار مـورخيني ماننـد                    

طبري اشاره شده است، همچنين  انتخاب شهر دارابگرد  بـه عنـوان اولـين مقـر اردشـير بابكـان و                       
 ضرابخانه هاي بزرگ ايالت پارس در اين شهر، وجـود يكـي از سـه آتـشگاه مهـم                    استقرار يكي از  
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زردشتيان به نام كاريان در ولايت دارابگرد، از شاخصه هاي برجسته اين  شـهر  در دوران باسـتان                    
توجه خاص خاندان ساساني به شهر  دارابگرد كه سبب شده بـود  حكومـت       . تاريخ ايران مي باشد   

 دوره ساساني در اختيار شاهزادگان و درباريان قرار گيرد، از ديگر مشخـصه هـاي                اين شهر تا پايان   
ق در زمـان خلافـت عمـربن خطـاب توسـط            .هـ ـ23شهر دارابگـرد  در سـال      . اهميت آن مي باشد   

سرداران عرب بفرماندهي ساريه بن زنيم كناني فتح گرديد و دوره اي جديـد در تـاريخ ايـن شـهر              
  .آغاز شد

  
  

  

  نوشتپي
  .دار در لغت فارسي به معناي پرورنده و در عربي به معناي خانه، شهر و جايگاه آمده است -1
  .  نيز آمده است... در متون قديمي به نامهاي دربجرد، درابجرد، دربجبد، داربجبد، داراگرد و  -2
فارسنامه ناصري، جلـد دوم، بـه تـصحيح و تحـشيه منـصور رسـتگار                ،  حسينيحسن، ميرزا  فسائي -3

  .1306، ص 1367، ئي، تهران، انتشارات اميركبيرافس
   .325 ص ،1370 ،،شاهنامه، جلد سوم، تهران، انتشارات جاويدان، ابوالقاسمفردوسي -4
 انتـسـارات كتــب     ران،، تهـ ـ ن، بـه تصحيـح محمـدگلبـ ـ   يبهـار و ادب فارس ـ  ي،  ، محمدتق ـ بهار -5

  . 224ص، 1370 جيبي،
 ،ز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، انتـشارات علمـي و فرهنگـي              گيرشمن، رمان، ايران از آغا     -6

  .324، ص 1370
، 1371 ،انتـشارات دنيـاي كتـاب     محمدجواد، جغرافياي تاريخي ايـران باسـتان، تهـران،           مشكور ،    -7

  .558ص
  .27ص ، 1371، سامي، علي، تمدن هخامنشي، دو جلدي، جلد اول، شيراز، انتشارات فولادوند -8
  .ه خسويه هم اكنون جزء بخش هاي تابعه شهرستان جديد التاسيس زرين دشت مي باشدمنطق  -9

  .27تمدن هخامنشي، همان، ص  سامي، -10
  .همان -11
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 مهـاجر،   :ك.ر .روستاي بيزدان در منطقـه هـشيوار و بخـش مركـزي داراب قـرار گرفتـه اسـت                   -12
  .12، ص مؤلف، ناشر، دارابشهرستان دارابتاريخچه مختصر ) 1380(محمدباقر 

  .13همان، ص .  و غرب شهر داراب قرار گرفته است روستاي كرسيا در ناحيه فسارود-13
 ص،  1373 انتـشارات اميركبيـر،      ،، تهران اريخي ايران كليات جغرافياي طبيعي و ت     عزيزاله،   ،بيات -14

316 .  
 متر  1180 متر و  1050 متر و    1130،   متر 1150ن داراب را از سطح دريا       در برخي منابع ارتفاع شهرستا    

، 1373 ،انتـشارات رز  : ك شكور، غلام علي، جغرافيـاي داراب، شـيراز          . براي مثال ر   .اندنيز ذكر كرده  
  .12ص
خود در دانـشگاه اصـفهان بلنـدترين قلـه     ) 1370( سيدعبدالعلي كمانه دررساله كارشناسـي ارشد   -15

   . 13، ص ك همان .ر.  متر ذكر نموده است 3126داراب را ساردويه با 
  .  مساحت تقريبي اين ناحيه يك چهارم مساحت كل شهرستان داراب مي باشد -16
سـرو كوهي ، جاشير ، انغـوزه ، بنـه و كلخنـگ نيز در ناحيه كوهـستاني               :  گياهـان ديگري مانند   -17

  .داراب مي رويد 
 مـي باشـد   – 5و  + 46 حداقل و حداكثر درجه حرارت و برودت شهرسـتان داراب بـه ترتيـب       -18

   . 27 جغرافياي داراب ، همان ، ص ، شكور،ك.ر.
 محصول پنبه داراب به جهت مرغوبيت مورد پذيرش كشورهاي اروپايي بـه ويـژه فرانـسه مـي                   -19

  . باشد ، كه مقدار زيادي به اين كشور صادر مي شود 
ي مـدير عامـل     روزنامه خبر جنوب ، مـصاحبه مطبوعـات        ) 1387مهرماه  ( ك انصاري ، محمد علي      .ر

   .5شركت تعاوني پنبه كاران داراب ، ص 
 به عنوان يكي از بخش هاي شهرستان فسا بوده كه از آن سـال بـه     1336 شهرستان داراب تاسال     -20

   .39ص ،1372نشر زر، : شهر من داراب، شيراز ،، حسينك آزما.ر.به شهرستان تبديل شدبعد 
انتـشارات اميـر    : رجمه محمد جعفر شـعار، تهـران      ، ت ، صوره الارض  ، ابوالقاسم محمد  ابن حوقل  -21

   .34ص ، 1366، كبير
دمه شفيعي كدكني، شش جلدي، جلد دوم،       ، ترجمه و مق   دء التاريخ البـمقدسي ، مطهر بن طاهر،       -22

   . 509ص ، 1374، نشر آگه: تهران

  .  320 شاهنامه ، جلد سوم ، همان ، ص -23

  .321 همان ، ص -24
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   . 322 همان ، ص -25
 .  همان -26

  . 323 همان ، ص -27

 . همان -28

 . همان -29

   . 324 همان ، ص -30
، ترجمه محمد جعفر    ) سني الملوك الارض و الانبياء    (تاريخ پيامبران و شاهان     اصفهاني ، حمزه،     -31

  .39ص ، 1367انتشارات امير كبير ، : شعار ، تهران 

  .  شاهنامه ، همان-32
انتـشارات دنيـاي كتـاب ،       : ارسنامه ، به تصحيح گاي لسترنج ، چـاپ اول ، تهـران               ف ابن بلخي،  -33

 . 55، ص 1363

  .همان -34
   . 320ص ، 1357، انتشارات پيام: ريم كشاورز ، تهران تاريخ ماد ، ترجمه كياكونف ، ميخائيل،  د-35
   . 124 ايران از آغاز تا اسلام ، همان ، ص -36
ك .ر. خود در آورد    ه چيش پش دوم موفق شد سرزمين انشـان را به كنترل             پير نيا معتقد است ك     -37

 2 صـص    ،1370 انتشارات دنياي كتاب ،   : ايران باستان ، سه جلدي ، جلد اول ، تهران           پيرنيا ، حسن،    
– 230 . 

  . 29تمدن هخامنشي ، همان ، ص سامي،  -38

   .115 همان ، ص -39
  . 117 همان ، ص -40

  .388، همان ، ص تاريخ ماد دياكونوف، -41

   .73ص، 1368،  وحيدمازندراني، تهران، انتشارات دنياي كتاب.ترجمه عهرودت، تواريخ ، -42
 روستاي مادوان درناحيه فسارود داراب ودرفاصله بيـست و پـنج كيلـومتري غـرب شـهرداراب                  -43

 .قرارگرفته است

تـاريخ ثعـالبي غرراخبـارملوك الفـرس و          ، ثعالبي نيشابوري ، عبدالملك بن محمد بن اسـماعيل         -44
  .248ص ، 1368 نشرنقره،  تهران،سيرهم ، ترجمه محمد فضائلي،
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تاريخ الرسل والملوك ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، شانزده جلدي ، جلـد        ، محمد بن جرير،       طبري -45
   .488 ص ،1368انتشارات اساطير ،: دوم ، تهران 

: اخبارايران ازالكامل ، ترجمه ابراهيم باستاني پاريزي ، تهـران            علي،   ابن اثير ،عزالدين ابوالحسن    -46
  .43ص، 1365نشردنياي كتاب ، 

  .55فارسنامه ، همان ، صابن بلخي،  -47

   .39، همان ، ص) سني الملوك الارض والانبيا(تاريخ پيامبران و شاهان اصفهاني،  -48
: جلدي ، جلد دوم ، به كوشش دبيرسياقي ، تهـران            حبيب السير ، چهار      غياث الدين،    ،خواندمير -49

   .207ص ، 1363نشركتابفروشي خيام ، 
   .37، همان ، ص) سني الملوك الارض والانبيا(تاريخ پيامبران و شاهان اصفهاني،  -50
   .540-545 ايران باستان ، همان ، صص پيرنيا،-51
 بنـدرعباس قـرار     –مسيرجاده داراب   كيلومتري شرق شهرداراب و در    100 ناحيه تاريخي فرگ در    -52

  .گرفته است 
 25ايران ازآغازتا اسلام ، همان ، ص گيريشمن،  -53

انتـشارات دنيـاي    : ايران درزمان ساسانيان ، ترجمه رشيد ياسمي ، تهـران           كريستن سن ، آرتور،      -54
 .143ص ، 1367كتاب ، 

 ،انتـشارات اميركبيـر   : اول ، تهران     تاريخ مردم ايران ، دوجلدي ، جلد      ،   زرين كوب ،عبدالحسين   -55
   .413 ص ،1364

  .106 ايران درزمان ساسانيان ، همان ، ص سن، كريستن-56

  .107 همان ، ص -57

، انتشارات كوروش :  پاريزي ، تهران   كوروش كبير ، ترجمه محمد ابراهيم باستاني      آزاد، ابوالكلام،    -58
  .145و161و122صص ، 1369

انتـشارات  :  ايران كلده وشوش ، ترجمـه علـي محمـد فـره وشـي ، تهـران                   ان،همچنين ديولافوا ، ،ژ   
   .391 ص،1368دانشگاه تهران ،

 و 286 ايران از آغاز تا اسـلام ، همـان ، صـص         گيرشمن، ك.ر)  م   224م تا   . ق   250(  اشكانيان   -59
247.  

   .106ايران در زمان ساسانيان ، همان ، ص سن، كريستن -60
 . همان -61
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   .133همان ، ص گيرشمن،  -62
  . همان -63
  .325 ايران از آغاز تا اسلام ، همان ، ص -64

ه  تيسفون پايتخت پرآوازه ساسانيان به جا مانده از عهد پارتيان و وارث نقش باسـتاني بابـل بـود                   -65
تاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج ، ترجمه حسن انوشه ، جلـد چهـارم ،               ن،  .ك فراي ، ر   .ر. است  

  . 18ص ، 1380، انتشارات امير كبير: ن تهرا

ك .ر. ده اسـت     هتره قلعه مستحكم پارتي در سرحد كشورهاي ايران و روم در بين النهـرين بـو                -66
 ،انتشارات دنياي كتاب: ل ، تهران تاريخ سياسي ساسانيان ، دو جلدي ، جلد اومشكور ، محمد جواد، 

   .156 ص ،1364
  .325ز تا اسلام ، همان ، ص ايران از آغاگيرشمن،  -67

انتـشارات علمـي و   : ساساني، ترجمـه عنايـت االله رضـا، تهـران        تمدن ايران   لوكونين ، ولاديمير،     -68
   .40 ص ،1365 ،فرهنگي

  .106ايران در زمان ساسانيان ، همان ، ص سن، كريستن -69

 .583تاريخ الرسل و الملوك ، جلد دوم ، همان ، ص طبري،  -70

  . 107ايران در زمان ساسانيان ، همان ، ص سن، ستنكري -71

  .108 همان ، ص -72

ايران در زمان ساسانيان ، همان ،       سن،  كريستنك  .همچنين ر . تشت در نقش رستم     زر كتيبه كعبه    -73
   .106ص 
  .580تاريخ الرسل والملوك ، جلد دوم ، همان ، ص طبري،  -74

  .106، همان ، ص يانايران در زمان ساسانسن، كريستن -75

  .347ايران از آغاز تا اسلام ، همان ، ص گيرشمن،  -76

   .279ايران باستان ، ص پيرنيا،  -77
: روزگاران تاريخ ايران از آغاز تـا سـقوط سـلطنت پهلـوي ، تهـران                 دالحسين،   زرين كوب ، عب    -78

  .183 ص ،1384 انتشارات سخن ،

الكامل ، ترجمه ابوالقاسم حالت و ديگران ، سي و دو جلـد ،              ،  ، عزالدين ابوالحسن علي    ابن اثير    -79
  .167-8 صص ،1365 ،شركت سهامي چاپ و انتشارات كتب: جلد اول ، تهران 

   .279ايران باستان ، همان ، ص پيرنيا،  -80
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   .156، همان ، ص گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام -81
82- Artabides  
  .137ان ساسانيان ، همان ، ص ايران در زمسن، كريستن -83

  .869تاريخ الرسل والملوك ، جلد سوم ، همان ، ص طبري،  -84

  .584، جلد دوم ، ص همان -85

   .583 همان ، ص -86
  .168 الكامل ، جلد اول ، همان ، ص اثير، ابن و584 همان ، ص -87

و قبـاد   )  مـيلادي    224-240( كـان    شهرهاي اردشير خوره و قباد خوره بعداً توسـط اردشـير باب            -88
 تاريخ سياسي ساسانيان ، جلد اول ، همان صص           مشكور، ك.ر. ساخته شده اند    )  ميلادي   532-488(

   .655 و 94
  . الكامل ، همان -89
 . اصطخر ، استخر -90

  .492 شاهنامه ، جلد چهارم ، همان ، ص -91

 ـ   بـلاذري -92 انتشـارات نقـره ، ص    : ـد توكل ، تهـران     فتوح البلدان ، ترجمه احم    ي،  ، احمد بن يحي
  .180 ص ،1367، جلد اول ، همان ،ناصريفارسنامه حسين فسايي،  و 541

  .543فتوح البلدان ، همان ، ص بلاذري،  -93

الكامـل ، جلـد سـوم ،        اثير،  ابن و   2011تاريخ الرسل والملوك ، جلد پنجم ، همان ، ص           طبري،   -94
  . 21همان ، ص 

  .115 و فارسنامه ، همان ، ص 541 البلدان ، همان ، ص  فتوح-95

 .264 اخبار ايران از الكامل ، همان ، ص -96




